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  صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازي

  

  ـ مهران شاديیداالله بهمنی

  

  چکیده

) .ق999- 963(توانا و خیال پرداز قرن دهم هجري  عرفی شیرازي شاعر

نگاه این شاعر که . تازه در شعر فارسی شودسبکی رواج  است که توانست زمینه ساز

ن تازه و هم در ابداع ترکیبات و  سرشار دارد، هم در خلق مضامییو ذهنتیزبین 

تصاویر بدیع، موفق عمل کرده و مضمون آفرینی تازه خود را با مهارتی بسیار و 

 در این .دهد  منحصر به فرد از صور خیال و صنایع ادبی شکل میة با استفادانهخلاق

هاي اصلی سطح ادبی شعر  مقاله سعی شده با بررسی اشعار این شاعر، برخی ویژگی

 صورخیال و صنایع ۀ بستري سبک شناسانه مورد توجه قرار گرفته و از زاویاو در

هاي به این منظور کوشش شده با بررسی دقیق نمونه. ادبی تجزیه و تحلیل گردد

مختلفی از غزلیات عرفی، صور خیال و صنایع ادبی پر بسامد شعر او که از ارزش 

ه، ممیزات شعر او از این منظر سبک شناسانه برخوردار است، مورد اشاره قرار گرفت

عرفی است که ) غزلیات(در این پژوهش مرجع اصلی، اشعار . مورد بررسی قرار گیرد

 اشعار ةپایه و مبناي تحلیل قرار گرفته و از نظریات صاحب نظران مختلف نیز دربار

  .او استفاده شده است

  عرفی شیرازي، سبک هندي، غزل، صور خیال، صنایع ادبی: واژهکلید

  

 مقدمه

 مشترك لفظی و ۀدر آثار یک دورة مشخص تاریخی، نوعی وحدت در زمین

تر است و یا اصلاً  هاي دیگر یا کم رنگ شود که در آثار دورهمعنوي و ادبی دیده می

هاي هر دوره و سبک  با مراجعه به علم سبک شناسی و بررسی شاخص. وجود ندارد

-هاي مختلف و ویژگی  سبک دورهدر سطوح مقدماتی به تشخیص تواناست که می
                                                        

 دار مکاتبات   استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، عهدهyadolah.bahmani@yahoo.com    

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  

  10/5/91 : پذیرش نهاییـ 24/7/90 :تاریخ وصول



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازي

10 

ل
سا

ن 
تا

س
زم

و 
ز 

یی
پا

 
م ـ

دو
 

1
3

9
0

ما
ش

ـ 
 

ةر
م

ار
چه

 
 

توان  به طور کلی براي هر سبکی سه دوره می«. هاي خاص شعر آن سبک اقدام کرد

 پیدایش و ، اولةدور. شود در نظر گرفت که در طی این سه دوره، سبک متحول می

تأسیس است که هر سبکی در این دوره داراي نواقصی است؛ دورة دوم کمال و اوج 

 سقوط و انحطاط هر سبکی است و زمینه را براي ایجاد سبک ،گیري و دورة سوم

سبک هندي نیز یکی از این سبک  )20/در باره نقد ادبی (.».بعدي آماده می کند

طی دو قرن بعد به پختگی و و هاست که در اواخر قرن دهم هجري متولد شده 

اي  ویژهشعر و شاعران این سبک، در ادبیات فارسی از جایگاه . رسیده استکمال 

اند؛ چنانکه سبک به نوعی از آنچه تا   برخوردارند و شاعران آن موجد طرزي تازه شده

ساخت و و  فاصله گرفته - از هر سه منظر  فکري، ادبی و زبانی-آن زمان  بوده 

شعر دوران صفوي مانند هنر آن،  «.به وجود آمده استمحتوایی جدید در شعر فارسی 

یعنی به طرف نکته . ی کرد که در اواخر سدة نهم بوددنبال وضع و حالتی حرکت م

) 5/806ج/ تاریخ ادبیات در ایران(» ...و سنجی، مضمون آفرینی، خیال پردازي

شاعران سبک هندي، مضامین و مطالب گذشتگان را به طریقۀ خود بازآفرینی 

مین کردند و از آنجا که به دنبال معنی بیگانه و نوگرایی بودند، تصاویر و مضا می

کردند و به همین دلیل هاي متنوع و پیچیده تفسیر و معنی می مختلف را به صورت

با این توصیف . ظرافت و هنجارگریزي زبانی و معنایی در این دوران به اوج خود رسید

اي در  باید گفت شاعران زیادي در این دوره ظهور کردند که هرکدام نقش ویژه

ن سبک داشتند؛ اما یکی از اولین شاعران و گیري و رشد و پختگی ایچگونگی شکل

 عرفی شیرازي است که توانست هم در شکل و هم در ،گذاران این روش تازهپایه

، او هاي سبک شناسانهبه لحاظ بررسی. ساز تولد این سبک جدید شودمحتوا زمینه

هاي خاصی دارد و  فکري، ادبی و زبانی ویژگیشاعري است که در هر سه زمینۀ

 در یک بستر مقدماتی و اولیه، نشانگر تحولی سبکی از عراقی به هندي است؛ شعرش

تواند داراي اهمیتی هاي مختلف سبکی می از این رو بررسی شعر این شاعر از جنبه

گیري و سپس رشد و تکامل ویژه بوده، به عنوان عامل مهمی در شناخت روند شکل

اله نیز سعی بر آن است تا با بررسی در این مق. شعر سبک هندي مورد توجه واقع شود

هاي خاص ادبی که شعر او را در زمرة اولین اشعار  سطح ادبی غزلیات عرفی، ویژگی

به این منظور ابتدا به معرفی مختصر . دهد، مورد اشاره قرار گیردسبک هندي قرار می
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عات این شاعر و اظهار نظرهایی دربارة شعر او پرداخته شده، سپس صور خیال و صنا

  .شودهایش بررسی میادبی در قالب سطح ادبی غزل

  

   عرفی شیرازي، شاعر تصویر و خیال

در شیراز متولد شد .  ق.ـ  ه963در سال  شاعر خیال پرداز سبک هندي عرفی،

 نام و نسب او را به گونه هاي .در هند بدرود حیات گفت. ق . هـ  999و در سال 

جمال الدین « معروف به ؛سد جمال الدینراند که به نظر میمختلف ضبط کرده

. تر باشدالدین سیدي، صحیحپسر جمال) زین بلو(پسر خواجه زین الدین بلو » سیدي

 در صورتی که ؛اندالبته باید گفت بعضی عرفی را به اشتباه سید دانسته و معرفی کرده

 است و »او فرید زمان خواجه سیدي محمد«او سید محمد نیست، بلکه نام اصلی 

 تلفظ ؛»سیدي«.  خطاب می کردند»جمال سیدي«مطابق عادت و عرف زمان او را 

است و این خطاب در خاندان عرفی موروث » آقاي من«یعنی » سیدي«عامیانه از 

ضمن اینکه دربارة تخلص وي که عرفی ). 5/800/تاریخ ادبیات در ایران. (بوده است

در ایران محاکم و اداراتی که به محاکم  «:گویداست، شبلی نعمانی در شعر العجم می

می شوند و چون پدر عرفی در » عرف«و دوایر مذهبی بستگی ندارند تعبیر به 

. »دارالایالۀ شیراز شغل آبرومندي داشت بدین مناسبت او تخلص خود را عرفی گذارد

عرفی در زادگاه خود به تحصیل علم و دانش پرداخت و به  .)66/ 3ج/ شعر العجم(

از جوانی به سرودن شعر . موسیقی و خط نسخ مهارت به دست آورد قدر توان در

نپایید که در شیراز شهرت یافت و به محافل ادبی آن شهر،  تمایل داشت و دیري

شد، طراحی میر محمود طرحی شیرازي برگزار می چون محفل ادبی که در دکانهم

ازي، عارف لاهیجی، قیدي غیرتی شیر راه پیدا کرد و در آنجا با شاعرانی چون

چون در  عرفی«. آشنائی یافت الدین اوحدي بلیانیشیرازي، تقیاي شوشتري و تقی

دارالافاضل شیراز به سن رشد و تمیز رسید و علم شاعري بر افراشت با مولانا غیرتی 

و سایر شعراي آنجا شاعري ها کرد، مستعدان اعتباري تمام از او گرفتند و خود را در 

در اوان جوانی از راه دریا به  .)153/مآثر رحیمی(» .دانست شعر یگانه میاقسام 

الانام عبدالنبی فخرالزمانی از قول شمسبرخی مانند . هندوستان مهاجرت کرد
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 گفته است که جمال الدین در اول جوانی به وادي شعر - خالوي عرفی -شیرازي 

 چون سال عمرش به بیست .اي نبودزد، خالی از رتبهگفتن افتاده و هرچه از او سر می

، تغییري در چهرة او رسید، آبلۀ سرشاري برآورد، که بعد از اشتداد و استخلاص آن الم

 کرد، و مولانا عرفی از ایندید از او تنفر میه هر کس که او را میک چنانبه هم رسید؛

لی که در سر رسانید، و از غرور جه  و به خاطر نمیمقدمه به غایت آزرده و درهم بود

 نشو و نماي نکته  طن خروج کرده به هندوستان که خانۀداشت، به آن سبب از و

- عبدالباقی می.)216 -217/ تذکره میخانه(سنجان و دارالعیار خردمندان است، رفت 

 عرفی در هند با فیضی .گوید سبب ورود او به هند تشجیع و تشویق امراي هند بود

ۀ دکنی با اسطاو سپس به و. او را اختیار نموده استدکنی برخورد کرده و مصاحبت 

ابوالفتح . گفتمدح اي او را گیلانی آشنا شد و در قصیده حکیم مسیح الدین ابوالفتح

عبدالرحیم خان خانان، سپهسالار ادب پرور جلال الدین اکبر شاه،  گیلانی نیز او را به

عرفی همچنان . لاهور در آمدآنجا در سلک مداحان ویژة اکبرشاه در  معرفی کرد و از

.  و پس از چندي پیکر او را به نجف منتقل کردندتا درگذشت در لاهور به سر برد

 اشعار عرفی مشتمل بر چهارده هزار بیت شامل قصیده، غزل، رباعی، مثنوي »کلیات«

ساقی و  »فرهاد و شیرین« و »مجمع الابکار«هاي او دو مثنوي به نام. قطعه است و

 نیز »نفیسه«تصوف به نام  موضوع اي به نثر درمثنوي و رسالهقالب در اي  نامه

 اقوال فراوان و اظهار نظرهاي  و سبک و سیاق او،دربارة شعر عرفی. نگاشته است

  :می شودشده که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره بیان گوناگونی 

 
  مجمع الفصحا

 اهـالی ایـن عهـد    ةپـسندید باري دیوانش مکرر به نظر رسیده سیاق اشعارش        «

  .)4/45/مجمع الفصحا(» .است

  آتشکده آذر

 امـا  ؛ شعراي سابق بـوده باشـد اختـراع   ۀهر چند طریقۀ تازه که خارج از طریق       «

واقعاً بسیار خیالات خوب دارد و عبارت مطلوب در باب استعاره اصرار بـسیار کـرده بـه     

   .)293/ ذرآتشکده آ(» .شودحدي که مستمع از معنی مقصود غافل می
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  پارسی گویان هند و سند

»ت کلام، تازگی و ابتکار لغـات و تـشبیهات و اسـتعارات ظریفـه و تسلـسل           قو

مضامین از مختصات و ممیزات سخن اوست و در ایجاد معانی و عذوبت الفاظ قـدرتی              

   .)59/ پارسی گویان هند و سند(» .کم نظیر دارد

  

  هفت اقلیم

 کام شیرین سـخن بـوده نظمـش عـذوبت و     مولانا عرفی شیرازي شاعر شهد   «

سلسبیل و نثرش خاصیت فرات و نیل دارد و جزالـت و سـلامت و لطافـت بـا متانـت                

» .انگیخته نظمش اندر هر عبارت جنتی آراسته نثرش اندر هر اشارت عـالمی پیراسـته              

   .)238/ هفت اقلیم(

 از نظـر  علاوه بر این عبدالنبی فخرالزمـانی در تـذکره میخانـه، شـعر عرفـی را       

/ تـذکره میخانـه  . (استعاره پردازي و فن تازه گویی و آرایش مضمون بی نظیر می داند        

االله گوپاموي در نتایج الافکار، او را در قـصیده سـرایی مـاهر و صـاحب                و قدرت ) 215

 سعید نفیسی نیز در کتاب تاریخ نظـم و نثـر   .)468/ نتایج الافکار. (تجربه دانسته است  

از بهترین شاعران سبک هندي شمرده، غزل او را از سایر اشـعارش         فارسی، او را یکی     

 آنچـه در نظـر اول    .)417/ 4/تاریخ نظم ونثر در ایران و در زبان فارسی        . (داند  بهتر می 

 بـه نظـر   بر پیـشینۀ تحقیـق  پس از بررسی این اقوال و اظهار نظرها به عنوان مروري  

هـاي    این محققـان داراي ویژگـی  رسد، این است که شعر عرفی در نظر بسیاري از        می

اي که باید در این اظهـار نظرهـا       سبکی خاص، نزدیک به سبک هندي است؛ اما نکته        

هـایی کلـی از شـعر     به آن توجه کرد این است که بیشتر این صـاحب نظـران ویژگـی        

بندي کلی، شعر او را جزو اشعار خوب و قابل قبـول           عرفی را بر شمرده و در یک طبقه       

ویژگـی  بررسـی   بندي کرده اند و کمتر تذکره نویس یا محققی به           ته  سبک هندي دس  

هاي فکري     بررسی ممیزات سطح زبانی یا برجستگی      همچون ؛هاي خاص شعر عرفی   

در هریـک از ایـن   نیـز  اگـر کـسی    . یا صور خیال و موسیقی در شعر او پرداخته اسـت          

ار مختـصر و مـوجز   ها به بررسی پرداخته، نتایج حاصل شدة خود را به شکل بسی         زمینه

 بـه شـکل علمـی و      -کافی براي اثبات نظـر خـود      مصادیق  بیان کرده و بدون آوردن      



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازي

14 

ل
سا

ن 
تا

س
زم

و 
ز 

یی
پا

 
م ـ

دو
 

1
3

9
0

ما
ش

ـ 
 

ةر
م

ار
چه

 
 

هـا و   مثلاً نعمانی در شعرالعجم با دسـته بنـدي ویژگـی        ؛ از آن گذشته است    - امروزي

قـوت و زور   :کند که خصوصیات شعر عرفی، نتایج خود را به شکل کلی چنین بیان می      

عرفی صدها ترکیب جدید و نیز استعارات نوین پدید آورده          . کلام شعر عرفی زیاد است    

خـصوصیت  ... که علاوه بر جدت و طرفگی، در مضمون هم اثر خاصی بخشیده است             

بـع عرفـی و زور شـوق      قـوه ط  ... و طرفگـی اسـتعارات اسـت      جدت  دیگرکلام عرفی،   

شود که در قصاید، موضـوع و مـضمون مسلـسلی             فصاحت و بلاغت او آنجا معلوم می      

   .)66-67/ 3/شعر العجم. (اي خاص او است بیان می کند و این شیوه

هـاي بـسیاري داشـته و از       اینگونه اظهار نظرها با اینکـه در زمـان خـود ارزش           

یـاز علمـی و تخصـصی امـروز را برطـرف      جایگاه و اهمیتی در خور برخوردارنـد؛ امـا ن    

هـاي مهـم و      یکـی از ویژگـی    رویکردي ویـژه    از این رو سعی بر آن است تا         . کند  نمی

هـاي  با تحلیـل نمونـه    یرد و   خاص شعر عرفی، یعنی سطح ادبی آن مورد اشاره قرار گ          

 تحلیل  صور خیال و صناعات ادبی    کافی، خصوصیات سبکی این شاعر در گسترة        

  .و بررسی شود

 

   صورخیال-1 

   تشبیه بلیغ-1- 1

تشبیهی که در آن نه وجه شبه ذکر شود و نه ادات تشبیه، تشبیه بلیغ نام «

دو رکن اساسی تشبیه، مشبه و مشبه به است که برخلاف وجه شبه و ادات . دارد

زیرا غرض از تشبیه توصیف مخیل مشبه است و آن . تشبیه هیچگاه حذف نمی شوند

وجه شبه است باید از مشبه به اخذ شود، پس وجود مشبه و توصیف مخیل که همان 

عنصر خیال در تشبیهات بلیغ، بیش از گونه ) 69/ بیان(» .مشبه به هر دو لازم است

تر می شود و ذهن براي پیدا  با حذف وجه شبه، کلام مخیل. هاي دیگر تشبیه است

این گونه . افتد  به به تکاپو می،کرن وجه شبه یا وجوه شباهت بین مشبه و مشبه

در غزلیات عرفی به فراوانی یافت می شود باعث تازگی کلام او شده است، که تشبیه 

 ها »همشب« از  مورد403عرفی، اشعار موجود در  بلیغ  تشبیه407ازالبته از آنجا که 

توان آنها را درك کرد و پیدا کردن وجه  اسم معنی است، به صورت محسوس نمی
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مشکل است که این امر باعث پیچیدگی تشبیه در غزلیات عرفی شبه بین دو کلمه 

در شعر عرفی  مشبه بهآن گاه که به عنوان توان به کلمه فتنه براي نمونه می. است

  :اشاره کردبه کار رفته 

شراب فتنه ) 1/543(خار فتنه ) 1/751(الماس فتنه ) 1/441(آفتاب فتنه 

  ) 1/551(گل فتنه ) 1/837(

 از جمله ؛هاي خاص دیگري نیز دارد ات بلیغ در اشعار عرفی ویژگیالبته تشبیه

رفته  فراوان به کار ،اینکه کلماتی از قبیل محبت، غم، عشق و دل به صورت مشبه

است که به جز بسامد این کلمات در تشبیهات عرفی، ارتباط ذهنی موجود در بین 

ه نمونه هایی از آنها در اینجا ب. شود ها نیز یک خصوصیت سبکی محسوب می آن

  :شوداشاره می

، )1/62(، ملک عشق    )1/20(، قصرهاي عشق    )1/16(، معجر عشق    )1/4(قصر محبت   

، )1/117(، دیـار محبـت   )1/116(، ناقوس عشق )1/115(، باغ محبت   )1/101(تیر غم   

، یوسـف دل  )1/143(، باغچـۀ دل  )1/121(، بیـت الحـرام عـشق       )1/118(باغ محبت   

ــت )1/150(لالــۀ دل ، )1/146( زنجیــر غــم )1/289(، بــادة دل )1/167(، جــام محب ،

 کفر آبـاد غـم    -، دارالشفاي عشق  )1/312(، شمع دل    )1/307(، ولایت عشق    )1/290(

ــوار غــم )1/330(، بحــر غــم )1/326(، کعبــۀ دل )1/320(، زمــین غــم )1/316( ، دی

، طـور دل  )1/584( جغد غم -، شب یلداي غم   )1/451( لشگر غم    -، شهر دل  )1/449(

، )1/635(، دیـر عـشق    )1/617(، مِـی غـم      )1/602( کوي غم    -، چمن عشق  )1/596(

، سـیل   )1/786(، متـاع غـم      )1/659(، گلشن غم    )1/650(، گنج غم    )1/648(گرد غم   

  ).1/874(، بناي غم )1/800(دعا 

ی هـای » مکـان  اسـم « عرفی یاتهاي تشبیهات بلیغ در غزل     یکی دیگر از ویژگی   

  :هاي آن فراوان است اند و نمونهمشبه به واقع شده که است

، باغ وصل )1/95(، پریخانۀ مقصود )1/50(، باغچۀ نیاز )1/1(آشیانۀ قدس 

، گلشن )1/376(، بازار قیامت )1/320(، قصر شادي )1/239(، محفل شوق )1/165(

، )1/586(، مزرع جهان )1/582(، بحر حقیقت )1/526(، گلستان جمال )1/459(خرد 

، )1/704(، عشوه خانۀ دهر )1/670(، میخانۀ راحت )1/596( بحر فتنه -فردوس راز

  ).1/852(، طور تمنّا )1/732(کعبۀ بتخانه 
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با توجه به تشبیهات بلیغ مطرح شده، مهمترین ارتباط در اشعار عرفی توجه 

اشاره ها است که در اینجا به تعدادي از آنها هاي معنی در مشبهبیش از حد به  اسم

  :می شود

، )1/50( شربت ناز -، حجله نشین ناز)1/5(، تبخال شفاعت )1/1(خوان نطق 

، نخل )1/361(، شمشیر تغافل )1/277(، شمشیر ناز )1/138( طوفان فتنه -خوان فتنه

، )1/772(، جام آفتاب )1/654(، خرمن چشم )1/500(، نخل مراد)1/431(وسوسه 

، سنگ )1/853(، کاروان حسن یوسف )1/852(ت ، پیالۀ طاما)1/835(شاهین ستم 

  ).1/881(، نوبهار فرصت )1/864(، شبیخون تمنّا )1/863(فتنه 

به کارگیري ترکیبات فشرده و اضافی در اشعار که به طور خلاصه باید گفت 

عرفی، بسامد بالایی داشته و اینگونه ترکیبات در حوزة نوآوري و خیالپردازي، 

  .به شمار می روداشعار او ر دبرجستگی خاص سبکی 

  

   اضافه استعاري-2- 1

اي در معنـاي غیــر  اي اسـت زبـانی کــه در آن واژه یـا جملـه    اسـتعاره پدیـده  «

درك معناي قراردادي و غیـر قـراردادي واژه، مبتنـی بـر             . روداش به کار می   قراردادي

  دوم بخـش نـوع اول و نـوع       و بـه دو     ) 116/ عقدایی(» .پیوند میان لفظ و معنی است     

 ة مجرده و مرشحه و مطلقه و نوع دوم اسـتعار          ة نوع اول شامل استعار    ؛تقسیم می شود  

) فاصل میـان مکنیـه و تخییلیـه     حد  (بالکنایه است که به دو نوع اضافی و غیر اضافی           

  . تقسیم می شود

 سبکی اشعار عرفی، فراوانـی همـین اضـافه هـاي اسـتعاري              ختصاتیکی از م  

 اصلی آنها در ساختمانـشان  ۀ اشعار او آمده است و مشخص    بار در   363ود  است، که حد  

 ذهـن  ۀ اسم معنـی اسـت و مـی توانـد نـشان      مورد299مشبه به در است که ملائمات   

ساخت این گونه اضافه ها به شـعر او رنـگ و بـوي تـازه اي     . درون گراي عرفی باشد  

  . اي از تداعی معانی شده است  تازهۀداده و باعث ایجاد شبک

                                                        
هاي مختلف بسیاري  هاي بلیغ در غزلیات عرفی است و نمونه شبیهت هاي مورد اشاره تنها بخشی از نمونه -1

  .در غزلیات او وجود دارد
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  سایـۀ گل بـرنتابد گوشۀ دستار ما                   ماسینه افکار ـم نگیـرد تحفه مره

  )5/ 1/دیوان(

    با دشمنان به مهر نجوشد کسی چرا  است   دست قسمت معامـله در ۀسـررشت

  )      59/همان(

ولی چه سود که دستم به جام می بستند         قفل بهشت خریدم براي کلید توبه

  )304/همان(

  اي دیده بان شود  بگریزم ار زِ حادثه        بپوشید دیدگان ترك تاز جاهدر 

  )   507/همان(

  کلاه  چراغ بناز گو بشکن گوشۀ     چنین که آمده منظور لطف شاه چراغ             

  )        637/همان(

  گـوشه چشم تجاهلغرق نگاه           رویم به سوي کعبه بتخانه در نظر

    )   731/همان(

   فشانجگر گفتگوجامی بگیر و بر     خـاموش واعظا که دم گـرم نیستت     

  )      814/همان(

  

   استعارة تبعیه-3 - 1

 -1: اند استعاره را به لحاظ لفظ مستعار، به دو نوع تقسیم کرده،در کتب سنتی

 باشدمی ) معنییا ذات ( لفظ مستعار اسم جنس ؛ که در این نوع،استعاره اصلیه

لفظ مستعار فعل یا از ؛ که در این نوع،  استعاره تبعیه-2اسد، گل، قتل : ونهمچ

ترین از آنجا که فعل مهم) 184-185/ بیان. (باشدمی یا حرف و مشتقات فعل باشد 

هاي فراوان فعلی وجود دارد،  نقش را در استعاره تبعیه دارد و در غزلیات عرفی ردیف

 تخیل، استعاره تبعیه است و این  رفی در حوزةهاي سبک ع ترین شاخصه یکی از مهم

اي که به بسیاري هخصوصیت به شعر او تازگی و طراوت خاصی بخشیده است؛ به گون

از افعال روح و جان تازه داده و از آنها براي دریافت و ساخت معانی جدید استفاده 

غافلگیر شعراي سبک هندي در پی «این امر جز به این دلیل نیست که . کرده است

کردن خواننده و ایجاد شگفتی در او از طریق خلق موقعیت تازه و عادت گریزند و 
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عرفی قبل از همه با . براي دست یابی بدان از شگردهاي فراوان بهره جسته اند

و گذر از معنی متعارف و قاموسی افعال و کشف رابطۀ تازه » هنجار گریزي معنایی«

/ طرز تازه. (استم به خلق موقعیت تازه دست یازیده از کلمات در محور همنشینی کلا

  دیگر درعرفی از افعالی چون باریدن، روییدن، تراویدن و چکیدن بیش از افعال) 98

 تبعیه استفاده کرده و بسیاري از فعل هاي استعاره ي تبعیه در اشعار او ة استعارساخت

  : اینک شواهدي در این باره.اسم معنی است

    که چشم شاهد عشقست نیم مستی ما           ما زان کرشمه می بارد زِ نیم مستی  

  )57/ 1/دیوان(

  اندوه دل خود بشب تار فروشند            روشن مکن اي مه شب دیجور که عشّاق    

  ) 268/همان(

  چنین که از ته دل تا لبم دعا جوشد                هزار آبله از هر نفس فرو ریزد          

  )345/نهما(

  که کفرم از عبادت می تراود                              چنان در دل خلد گاه نمازم          

  )456/همان(

   نو رسته، گوشی کن مجو از تربت ما سبزة

  که از خاك شهیدان تو جز شیون نمی روید                                                    

 )666/همان(

، خنده سوختن، آینده )1/366(، شعله روییدن، دشمن روییدن )1/139(ن  شعله فروخت

، نور باریدن )1/456(، محبت تراویدن، لذّت تراویدن )1/430(سوختن، آبرو سوختن 

، )1/598(، نگاه چکیدن )1/596(، طوفان خریدن )1/593(، آتش چکیدن )1/576(

  ). 1/741(یدن، دوزخ روییدن ، تیر و سنان روییدن، التماس روی)1/681(نگاه شکستن 

  

   کنایه-4 - 1

ترکیبات .  آزاده تهیدست:ترکیبات وصفیاز قبیل (کنایه جمله یا ترکیبی «

است .)  لب گزیدن:مصادر مرکب.  بی نمک:صفات مرکب.  آب روان:اضافی

که مراد گوینده معناي ظاهري آن نباشد، اما قرینۀ صارفه اي که ما را از معناي 
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از لحاظ کنایه ) 265/ بیان(» .عناي باطنی آن کند وجود نداشته باشدظاهري متوجه م

و کنایه از صفت و کنایه از ) اسم(کنایه از موصوف  :مکنی عنه به سه دستۀ

  .  تقسیم می شودفعل یا مصدر

در مورد کنایه در اشعار عرفی باید گفت، او از جمله شاعرانی است که از 

در استفاده فراوان از کنایات د استفاده کرده و کنایات به صورت طبیعی در کلام خو

از لحاظ تازگی کنایات در اشعار او نیز باید گفت، کنایاتی که او به . تأکید نداشته است

کار گرفته، برداشتی است از آثار پیش از خود و ابتکار خاصی در این زمینه نداشته 

مصدري است که در اینجا کنایاتی که او به کار گرفته، بیشتر از نوع فعلی و . است

  :نمونه هایی ذکر می شود

  به سوي خویش بتاب          به من دراز مهل بیش از این زیان مرا  عنانم از ره باطل 

  )1/1ج/ دیوان(

   مهري به لب نـهد نـفس عـذرخـواه مـا      عرفی همه به است که هنگام بازیافت 

  )14/ همان(

   گـاهی کـه شود گرم عنان فرس مـا           در عـرش نهیب ادبـش باز ندارد

  )15/همان(

    تشخیص گسترده-5 - 1

هاي صور خیال در شعر، تصرفی است که ذهن شاعر  یکی از زیباترین گونه«

کند و از رهگذر نیروي تخیل خویش بدانها  در اشیاء و در عناصر بی جان طبیعت می

 چشم او به طبیعت و ۀیچبخشد و در نتیجه هنگامی که از در حرکت و جنبش می

صور . (».نگریم، همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است اشیاء می

کند و تصور یا خیال شاعرانه پیوندي میان انسان و محیط او ایجاد می«) 149/ خیال

هاي عاطفی و   به صورتءشاعر در آفریدن تصویرهاي خیال انگیز با تبدیل اشیا

انگیزد و برد و عواطف خواننده را بر میم خود را از حالت عادي فراتر میانسانی، کلا

 این امر از روح لطیف .)85/ فنون ادبی(» .دهدشناختی تازه از اشیاء و امور به او می

به هر چیزي که عمیق بنگریم، یک ارتباط عاطفی و . انسان سرچشمه می گیرد

که باط گاهی آن را جاندار تصور می کنیم احساسی با آن برقرار می کنیم و در این ارت
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اي از تشخیص توجه  ناگفته نماند قدما به گونه«. امروزه به آن تشخیص می گوییم

 شاعران ۀاند و در شعر هم  مکنیه یاد کردهاند و از آن به عنوان استعارة شتهدا

به عنوان یک اصل سبک شناسی شعر فارسی . توان یافت هایی از آن می نمونه

ترین نوع به سوي  هاي برخاسته از تشخیص از ساده وان گفت که حرکت تصویرت می

ها و از بسامدهاي اندك به سوي بسامدهاي بالا، خط سیري است  ترین نمونه پیچیده

 گرچه تشخیص در .)60/هاشاعر آیینه(» .که شعر فارسی از آغاز تا امروز پیموده است

ت بسامد افزونتر آن در عصر صفوي، از تمام ادوار فارسی نمونه دارد؛ اما به جه

آید و بنا به فضاي شعري هر شاعر هاي عمومی سبک هندي به حساب میویژگی

تشخیص در غزل عرفی نیز از وضوح نسبی . داراي غموض و پیچیدگی بیشتري است

برخوردارند و هرگز غموض و پیچیدگی ندارد و کمتر می توان تشخیص هاي 

در اشعار او غزل هایی پیدا می شود که تماماً .  او یافتتجریدي و پیچیده در شعر

  :داراي تشخیص است و این به دلیل ردیف خاصی است که انتخاب کرده است

  کفر نیـز از کمیـن مـا بگریخت           نعره زد عشق و دین ما بگریخت

  تخم عیش از زمین ما بگریخت           ه شد ابـر گریـه  آتـشبـاربس ک

  نفـس واپـسیـن مــا بگـریخت            یـــاد غــم کردیـمدر دم نـزع

  آبـرو از جبیــن مــا بگـریخت            عشق برخاست با دو عالم عـجز

  نگه شـرمگیـن مــا بگــریخت           باز کردیم دیـده بـر رخ دوسـت

  ادب از آستیــن مــا بگریخت             اي آوردلهــوق دیــدار حمــشـ

  نام مـا از نگیـن مـا بگـریخت            ی از آستیـن برون کـردیم ــدست

  )1/128/دیوان (

ها در غزلیات عرفی از رهگذر افعال است که با عناصر بسیاري از تشخیص

  : هاي زیر قابل مشاهده استخیال در هم آمیخته و بروز یافته که در مثال

   ز خود بجویی و گویی به او نشان مرا      بپرسد نشان هستی من   عشقخوش آنکه 

  )1/همان(

   ز من ترانه شنـو، با اثـر چـه کـار مرا               و به غم گویدنالهمرا فریب دهد 

  )    9/همان(
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  جویـاي آفتابم و شب هـادي منست          پیشرو شادي منستانـدوه هجر

  )12/همان(

  نـاز بـالش اُمید تکیه گاه منست   که              اسیـر کمند آه منستزمانهمگر 

  )117/همان(

  این نالۀ حزین که اثرها درو گمست         رود ببین که بر اثر یأس میطالع

  )153/همان(

  پـرده بـاف  دریـچۀ  دل  مـاست          غبــار نـاکــامیتــا قیــامت 

  )242/همان(

   تـأثیر دم گـرم دعـا مـی سوزد  کـه زِ     زِ تو رو کرد به محراب نیاز       نا امیدي

  )352/همان(

  ، در درون غلتید بـادهمست شد                    تــا زدم ســاغــري زِ بـوي دلــم 

  )401/همان(

  گردد  بگرد هر مژه صد آفتاب می                        تو آرد هجوم بر چشممخیالزِ بس 

  )466/همان(

   حسن مغـرور بـرو دامـن ناز افشـانـد              اند گهر عجز و نیاز افشمحبتتـا 

  )518/همان(

  دهیم دیگـر عنان فتنه به گردون نمی         توسن جنونشد رام تـازیـانۀ ما 

  )658/همان(

  در دل عافیت، انـدیشه باطل شکنیم         را ز مِی صحبت خود گرم کنیمغمسر 

  )706/همان(

   راز مـی گفـت بـا عنـدلیبــان گــل             در مـوسـم وي رفتـم به گلشن

  )812/همان(

در تشخیص، بررسی کیفیت معنایی کلماتی که به آنها شخصیت داده شده 

 به همین دلیل با دقت در ابیاتی که ؛ثر استؤگشایی ذهن شاعر بسیار ماست، در گره
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نیز توجه توان فهمید که در این قسمت در آنها به کلماتی شخصیت داده شده می

هاي معنی در قسمت  این اسم. هاي معنی بوده استشاعر بیش از هر چیز به اسم

شوق، : هاي مثبت چون اسم. شودتشخیص به دو بخش مثبت و منفی تقسیم می

: هاي منفی همچون عشق، کوثر، امید، غیوري، حسن، مراد، دعا، توفیق و ایمان و اسم

  .غم، دوزخ، مرگ، ناله، گریه و دیوانگی

  

   تشخیص خطابی-6 - 1

حرف ندا براي مخاطب قرار دادن است و در صورتی که چیزي یا شخصی 

در این صورت اگر غیر . مورد خطاب قرار گیرد، به او شخصیت داده شده است

جانداران مورد خطاب واقع شوند، به آنها شخصیت داده شده است، و این شخصیت 

 شخصیت -2بخشی به امور حسی شخصیت -1: بخشی به دو دسته تقسیم می شود

این گونه تشخیص ها در اشعار عرفی به وفور یافت می شود و . بخشی به امور معنوي

خصوصیت اصلی آنها این است که در آنها امور معنوي بیشتر از امور حسی مورد نظر 

 امور معنوي مورد خطاب  مورد102 تشخیص خطابی، در 140حدودعرفی بوده و از 

ترین خصوصیات سبکی  هاي معنی یکی از اصلی البته توجه به اسم. (واقع شده است

  .)شعر عرفی است

   وي موج حسن ریختنی بر نگاه ما           اي فوج عشق تاختنی بر سپـاه مـا        

  )14/همان(

  کسی کش دل بـه جـاي جان نباشد       نیـایی اي اجـل در خیـل عشاق

  )427/همان(

   تحفـۀ تـازه زِ کـج بازي سیاره بیار       ه بی مرحمتی     اي فلک نیم نفس رفت ک

  )565/همان(

  کـه نـاشستـه و بـی کفن مـی روي                 چـه مشتاقـی اي تن به سوي لحد 

  )868/همان(

   صنایع ادبی-2

   واج آرایی       -1 -2
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ایی است کـه  هماونوعی در واقع .  واج آرایی، آرایه اي از گونه هاي تکرار است        

پی در پی در سخن آورده شود و بدین سان به آن آهنگـی ویـژه داده و            هم آوا   ف  وحر

در اشعار عرفی نیز این گونه هماوایی    . شود  موسیقی درونی شعر محسوب می    بخشی از   

به صورت طبیعی آن وجود دارد؛ چرا که عرفی به صنایع لفظی توجـه خاصـی نداشـته        

  :شود شعر او اشاره میدر    واج آراییدر اینجا به مواردي از. است

                                 »گ«واج آرایی درحرف 

  هرچند که از حال تو گوییم سخنها      عرفی گنهت چیست که آن گل نکند گوش     

  )3/همان(

  »الف«واج آرایی درحرف

  غبار کینه از دلها  بشویید از می بیغش    شب آمد، اي مرا سامان بیارایید محفلها       

  )4/همان(

  که ایوانها بسازند و بیارایند محفلها       خدا را خانقاه کهنه را صوفی به رندان ده      

  )13/همان(

  »ر«واج آرایی درحرف 

  آلوده به تزویر مکن  بیت  صنم  را             زاهد برو از دیر و بجو راه حرم را          

  )22/همان(

  کاش می غلطید و می بوسید زانوي ترا   گرفتی سر عرفی درکنار   وقت مردن چون 

  )23همان،(

  

  )تصدیر( ردالعجزعلی الصدر -2- 2

به نام تصدیر نیز معروف است و ادباي فارسی آن را  رد العجز علی الصدر«

باید دانست که در اصطلاح شعر رکن اول یا کلمه از . اند صنعت مطابقه اصطلاح کرده

به (و رکن آخر مصراع اول را عروض ) اول و ابتدا: یعنی( بیتی را صدر مصراع اول هر

و رکن اول یا کلمه اول از مصراع دوم را ابتدا، و رکن آخر یا کلمه ) معنی کرانه وکنار

و آنچه ما بین آنها واقع شده باشد، ) دنباله: به معنی(آخر مصراع دوم را ضرب و عجز 

گویند و بدان مناسبت در جمله هاي نثر مسجع که می ) به معنی آگنه و آگین(حشو 
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 آخر را عجز و مابین آنها را  نیز کلمه اول را صدر و کلمۀقسم سوم کلام ادبی است

پس رد العجزِ علی الصدر حقیقی آن است که لفظی که در اول . حشو می توان نامید

 را در آخر بیت بیت و جمله نثر آمده است، همان را به عینه یا کلمه شبیه متجانس آن

  ) 67/ فنون بلاغت و صناعات ادبی. (».و جمله نثر باز آرند

شود و او به خوبی توانسته بین دو  در اشعار عرفی تصدیر به فراوانی دیده می

کلمه در دو مصرع پیوند برقرار کند، اما با این خصوصیت که معمولاً کلماتی که در 

  :اند یک حرف در اول و آخر بیت آمدهاول و در آخر بیت باید بیایند، با فاصله 

   مگر بـه سود مبدل کنی زیان مرا                 همه زیان گران مایگی خویشتنم

  )1/1/دیوان(

  در جلوه گـاه تـأثیر بیـشی بـود دعـا را      اینـک دعـا روان شد اي آه درد پیـونـد  

  )32/همان(

  که چشم شاهد عشقست نیم مستی ما       بارد     زِ نیـم مستـی مـا زان کـرشمه می

  )57/همان(

  

   تضاد و طباق-3 -2

مطابقه که آن را تضاد و طباق نیـز مـی گوینـد، در    «در تعریف تضاد گفته اند      «

لغت به معنی دو چیز را در مقابل یکدیگر انداختن و در اصطلاح آن است کـه کلمـات               

/ فنون بلاغت و صـناعات ادبـی      . (»روز و شب، زشت و زیبا     : ضد یکدیگر بیاورند مانند   

بعضی علماي بدیع آن را داخل مراعات نظیـر و  : باید گفت تضاد  در مورد اهمیت    ) 273

 ضد آن به خاطر آید و بدین   ،اند، زیرا که ممکن است از شنیدن چیزي         تناسب قرار داده  

کـی  در واقع باید گفت که تضاد ی    . سبب می گویند اشیاء به ضد خود شناخته می شوند         

از اسباب تداعی معانی و انتقال فکر است که به صورت برجسته نمـود پیـدا کـرده، در               

 متـضاد  ۀانتقال معانی مورد نظر شاعر کمک بسیاري می کند، چرا که با ظهور دو کلم              

  .در یک بیت، بار اصلی معنی به دوش آن کلمات خواهد بود

سته اند؛ گاهی  شاعران از آن بهره ج  تضاد یکی از صنایعی است که همه

عرفی نیز از دیگران مستثنی نیست، ولی با ویژگی خاص خود؛ . بیشتر و گاهی کمتر
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شادي و غم، بیگانه و آشنا، درویش و : به طوري که از بعضی امور متضاد، همچون

پادشاه، شب و سحر، دوست و دشمن، درون و برون، رد و قبول، بیشتر بهره برده 

  :برد تضاد در شعر عرفی نقل می شود در ذیل شواهدي از کار.است

  در صومعه و میکده مخمور نمانده ست         بـی نشأة ذوقـی نبود خفته و بیـدار      

 )75/ همان(

  آنکه ابله به جهان آید و عاقل برود               آید انگشت گزان روز جزا در محشر     

   )319/همان(

  آید  رود او را نفسی مینفسی می                  کار بیماري عرفی به خدا افتاده است

  )418/ همان(

  که عشق هاي حقیقی شود مجاز آلود            نقاب باز برانداز و راه صومعه گیر

  )478/همان(

  ام به یسار و یمین خویشنسیان نشانده      ام روش مهر و کیش خویش   از یاد برده

  )595/ همان(

  شیرینی امید برد تلخی بیمش       ــه از کام دل من        ممنونـم از آن غمزه ک

  )615/همان(

  خرم ام    نوش و نیش هر دو عالم را سراسر مییک نگاه و یک تبسم گر کنی سرمایه

  )875/همان(

هایی از آن اشاره در شعر عرفی کلمات متضاد بسیاري وجود دارد که به نمونه

ترین امور متضاد که در زندگی اجتماعی مردم کترین و نزدیاو از در دسترس. شد

  .ملموس بوده و به سادگی شعرش نیز کمک می کرده، استفاده کرده است

  

  )پارادوکس( خلاف آمد -4 - 2

پارادوکس از جمله نمونه هاي نوآیین و خلاق و صنایعی است که در اثر «

موسیقی (» .می آیدبه وجود ... تقابل اشیاء و مفاهیم متضاد مانند حلال و حرام و 

باید گفت از آنجا که پارادوکس نوعی بازي با پارادوکس در اهمیت ) 308/. شعر

دارد و معمولاً مفهومی کلمات است، ذهن شنوده را براي درك مطلب به حرکت وا می
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گونه هاي این نمونه. کند که در ذهن ماندگارتر و نافذتر استعمیق را القا می

هاي  توان یافت که در دوره  در شعر فارسی، در همه ادوار میتصویرهاي پارادوکسی را

تر شده، سرانجام یکی از  نخستین اندك و ساده است و به مرور زمان پیچیده

  .شود هاي مهم سبک هندي می ویژگی

 تقریباً از نوع بیان پارادوکسی اند پارادوکس هاي به کار رفته در غزلیات عرفی

اگر چه کاربرد آن در اشعارِ عرفی . ناد داده می شوندکه دو سوي نقیض به یکدیگر اس

شود  گسترده و چشمگیر نیست، اما چون یک حرکت و خصوصیت سبکی محسوب می

این صنعت ادبی از جمله صنایعی است که در شعر شاعران بعد از . کند اهمیت پیدا می

 جود داشته،عرفی مانند ظهوري ترشیزي، طالب آملی، کلیم کاشانی، صائب تبریزي و

  .)57/ موسیقی شعر. (رسد  در آثار بیدل به اوج خود میو به خصوص

  خاموشی جاوید فغان جرس ماست                     آن کعبه روانیم که در بادیۀ راز    

  )1/70/دیوان (

  دانست کـه در نـاحیـه غمازتري هست       تـا گفت خموشی به تـو راز دل عـرفی  

  )151/همان(

  دانند کسان که بی هنري را هنر نمی             بینوایی ما گو که عشرتی گیرنـد      زِ

  )370/همان(

  کـه شعله از نـم آب حیات داغ شود             ام دران وادي      به داغ تشنگی آسوده

  )549/همان(

   عشق  معموري بهشت به دست خراب           عیـن خـرابیست چـو آباد عافیت       

  )640/همان(

  

   اسلوب معادله -5 -2

افتد؛ به طوري که در یک     اسلوب معادله صنعتی است که در یک بیت اتفاق می         

شود و براي درك بهتر آن، یک امر حسی در تأیید آن  در              مصرع امري عقلی گفته می    

کـه  نتواند در دو بیت نیز اتفاق بیفتد چنـا        مصراع دیگر گفته می شود البته این امر می        

قـسمت  . اي براي روشـنگري آن    اي باشد و بیت بعد در حکم نمونه       بیتی متضمن نکته  
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عقلی معمولاً مطلبی حکمی و تعلیمی است و از آنجا که شـعر سـبک هنـدي بـیش از       

تـر کـردن     شاعران با این روش قصد قابل فهم        و  کوچه و بازاري شده    ،دیگر دوران ها  

معادله یکـی از بـارزترین خـصوصیات سـبک     سخن را براي مردم عادي دارند، اسلوب     

  .شودهندي است که در شعر شاعران آن دوره به فراوانی یافت می

 عرفی شیرازي نیز از جمله اولین شاعران این دوره است و هنوز بسیاري از 

خصوصیات سبک هندي که در شعر شاعران بعد از او به کمال می رسد، درشعر او به 

ها نیز در اشعار او همین حکم را دارند؛ البته   اسلوب معادلهشود وفراوانی یافت نمی

تر شدن یک خصوصیت ویژه دارند و آن اینکه، عرفی از اسلوب معادله براي غنی

هاي او بیشتر  مضامین عاشقانه خود کمک گرفته است و مفاهیم بیشتر اسلوب معادله

 شعر عرفی نقل  ذیلاً شواهدي از این صنعت در.شخصی است نه حکمی و تعلیمی

  :می شود

   دستـار مـا   ۀ گـل  برنتــابد گـوشۀسایـ      مرهـم نگیـرد سینـه افکار مـا      ۀتحف

  )5/همان(

  بـا ذره بگوییـد کـه خورشید بلند است             عـرفی خبـر از جلوة معشوق نـدارد   

  )93/همان(

  

  )تناسب( مراعات نظیر -6 - 2

 که در سخن اموري را بیاورند که در معنی با مراعات نظیر آن است«

گل و ( مانند ؛یکدیگرمتناسب باشند، خواه تناسب آنها، از جهت همجنس بودن باشد

لب و چشم و (، )آفتاب و ماه و ستاره و کیوان و بهرام(، )ریحان و ارغوان(، )لاله

ت یا تضمن و هت مشابهو امثال آن، و خواه تناسب آنها از ج) گریبان و دامن(، )دهان

فنون بلاغت . (»)خسرو و شیرین(، )تیر و کمان(، )شمع و پروانه( مانند ملازمت باشد؛

 این صنعت در شعر بسیاري از شعرا به وفور به کار رفته است و ) 257/ و صناعات ادبی

 با این خصوصیت که تناسب در اشعار .عرفی شیرازي هم از این قاعده مستثنی نیست

پرندگان که در نمونه هایی ذکر نام  است و یا در ذکر عناصر طبیعیاو یا تناسب در 

  :مختلف قابل مشاهده است
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  کوثر حلاوتی نرساند به باغ ما              زهر آب می دهیمۀما خار و گل زِ چشم

  )1/12/دیوان(

   چیدیم و گذشتیم گل شادي و غم را          در بـاغ طبیعت نفشردیـم قـدم را

  )52/همان(

   یان رااد آشدر روز بـد نهادم بنی                ن بلبل بهشتم اما درین گلستانم

  )60/همان(

 
  )خطاب النفس( تجرید -7 - 2

تجرید در بدیع فارسی مرادف خطاب النفس است، یعنی متکلم از نفس «

فنون بلاغت و (» .خویش، یکی را مانند خود، انتزاع کند و او را طرف خطاب قرار دهد

است، در آن ذکر می شود در بیت آخر که تخلص شاعر تجرید ) 298/ ت ادبیصناعا

خواهد به صورت غیر  شاعر با مورد خطاب قراردادن خود در واقع می. افتد اتفاق می

مستقیم و کنایی حرف زده و سخن خود را در این لباس بیان کند تا هم قدري نافذتر 

  . باشد و هم به کسی برنخورد

 غزل از 882 در اشعار عرفی شیرازي باید گفت، در بررسی در مورد تجرید

شود که در آنها تجرید یا خطاب النفس لحاظ شده   غزل مشاهده می385دیوان او، 

  :براي مثال. است

  به خلوتی که تصور نبود محرم را عنانم گرفت عرفی برد                 قبول عشق 

  )1/10/دیوان( 

  نـه از شراب طهور، از مِی سخن مستیم      فی  بهشتیان چـه شناسند مستیم عر

  )657/ همان(

  

   تلمیح-8 - 2

/ فنـون ادبـی  (» .تلمیح اشاره به داستان، یا قصه، یا آیه و حدیث است در شعر          «

ن و یها، آیـات و یـا احادیـث داراي یـک نقـش نمـاد        ها، قصه هرکدام از داستان   )135

می کنند؛ به طوري کـه بـا شـنیدن      خاص را به ذهن القاء       یفهوممسمبلیک هستند و    

 بـراي مثـال اسـم منـصورِ     ؛کنـد  ها ذهن سریع به سمت آن مفهوم گرایش پیدا می          آن
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شاعر با اشاره بـه آیـه و حـدیث و یـا        . کند  حلاج، ذهن را متوجه أنا الحق گفتن او می        

 این صـنعت مـی     داستانی، در واقع قصد قوي تر کردن سخن خود را دارد و استفاده از             

عرفی از این صنعت معنوي  . هاي مختلف باشد     کامل او به داستان     نشان از احاطۀ   تواند

 و بـا آنکـه گـاه اشـارة     در راستاي افکار خود به فراوانی بهره جسته اسـت و بـا وجـود       

هاي مختلف داستان بنگرد و آن      ولی سعی کرده به زاویه    فراوانی به یک داستانی دارد؛      

هـاي دینـی و    موضوعات مـورد توجـه او بیـشتر داسـتان        . را با مضامینی تازه ارائه کند     

 .هاي عاشقانه ایرانی است داستان

پردازد، اما گاهی نیز  عرفی بیشتر در یک یا حتی چند بیت به یک داستان می

  : کنددر یک بیت به دو داستان اشاره می

  حسرت فـزاي خضر و مسیحا شهادتست ی شهید گشت به ذوقی که تا ابد          عرف

  )1/184/دیوان(

    آب حیوان آتش و باد مسیحا آتشست  

  ها آتشست اي، داند که این هر که داغش کرده                                               

  )210/همان (

  کلیم را کفِ دست و مسیح را دم سوخت    خراب ساقی عشقم که جام و جرعۀ او      

  )257/همان(     

مورد اشاره و تلمیح در اشعار عرفی بر اساس بسامد تقسیم هاي  اگر داستان

 داستانحضرت عیسی، داستان : ها به این صورت خواهد بود ترتیب آن شود،بندي 

لیلی و  داستانحضرت خضر،  داستانشیرین و فرهاد،  داستانحضرت یوسف، 

 داستانحضرت سلیمان،  داستانحضرت نوح،  داستانحضرت موسی،  داستانمجنون، 

محمود و ایاز و  داستانحاتم طائی،  داستانحضرت ابراهیم،  داستانمنصور حلاج، 

حضرت ایوب، البته بعضی داستان ها هستند که در یک یا دو بیت بیشتر  داستان

کاووس، جم و دارا، جمشید، فرعون، کسري : نیستند؛ داستان هاي پادشاهانی از قبیل

ه، معروف، جنید، بایزید و شفیق بلخی که رابع: و قیصر و داستان هاي عارفانی چون

 :می توان به برخی از آنها به شرح زیر اشاره کرد

  غلط مکن که علاج دماغ ما غلط است     بـرو مسیح کــه فکر فراغ ما غلط است    

  )137همان،(
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  روزگار بیخبر یوسف ببازار آورد             قحط حسن چون تویی نگشوده برقع لاجرم  

  )2/471همان(

  بر سر فرهاد کز جام محبت بیخود است     سایۀ شیرین و زخم تیشۀ گلگون یکیست 

  )167/همان(

  ما در میان کعبه و بتخانه سوختیم           کس راه گم نکرد که خضر رهی نیافت    

  )714/همان(

  زد  آرایش پر محمل و جمازه نسا                   جمازه بنازد که فلک جلوة لیلی 

  )323/همان(

  ایم آتش طور زِ روي صنم افروخته            موسی آرید به این دیر که از تاب نظر     

  )746/همان(

   آرزوست ت اي بوالهوس که تخت سلیمان       برگ حیات اول و آنگاه زیب تخت     

  )212/همان(

  دل منصور نمانده ست صد رازِ دگر در       باور نکنم گر چه أنا الحق زده، کز عشق   

  )75/همان(

  گرصبا سلسلۀ زلف ایاز افشاند                   چه عجب کز دل محمود فرو ریزد         

  )493/همان(

   اغراق-9 - 2

-اغراق حاصل تخیل وسیع بشر است که مرزهاي موجود بین همه چیز را مـی               

که در کلام وجـود  اغراق ارائۀ یک تصویر است به طوري که صفت و یا حالتی             . شکند

دهد، از وضع طبیعی و عـادي کـلام خـارج           دارد، با تصرفی که ذهن گوینده انجام می       

صـور  . (کنددادن و تأکید بر روي کلام خود استفاده میشود و از آن براي مهم جلوه می

شـود کـه    ترین محورهاي شعر سبک هندي محسوب مـی       اغراق از اصلی  ) 135/ خیال

 در غزلیـاتش از     مورد 153دود  ادبی به وفور بهره جسته و درح      عرفی نیز از این صنعت      

از لحاظ مفهوم نیز باید گفت از آنجا که یکی از خصوصیات            . اغراق استفاده کرده است   

اصلی شعر عرفی عاشقانه بودن آن است، او نیز تحت تـأثیر همـین عـشق، از صـنایع               
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که یکی از ایـن صـنایع     مضامین عاشقانه خود کمک گرفته       ي  مختلف ادبی براي ارائه   

  : توان به چند مورد اشاره کرد براي نمونه می. مهم اغراق است

  تحت الثـري ز بیم نبیند به چاه ما            افتـاده ایـم در بـن چـاهی کـه تا ابد     

  )1/14/دیوان(

  که منفعل نکند بال جبرئیل مرا           رو اي مگس به مگس ران مساز محتاجم   

  )64/نهما(

  یـعنی بـود آشـوب تقـاضـاي قیـامـت           از جلـوة بالاي تو در دهر فتد شور     

  )123/همان(

   کو ز عهد الست سایل ماست                             در مبندید بـر رخ رضوان

  )245/همان(

  یدسنجند بـه داغ دل ما، خام برآ               آن سوختگانیم که گر آتش دوزخ 

  )275/ همان(

  زنـد امُیـد در میـانۀ خـون جـوش می             در صیدگاه غمزة او تا به روز حشر    

  )311/ همان(

  بـوي گـل و یـاسمین فـرامـوش                   از نـکهت او نسیـم کـرده ست

  )622/ همان(

  ام که مه یکشبـه را کـاستـهبه زبانی           ام قصۀ ابروي تو را با مه عید       گفته

 )701/ همان(

هاي او به دقت   اگر به اغراقبسامد مضامین عاشقانه در شعر عرفیبا توجه به 

تر کردن مضامین  که عرفی از اغراق بیشتر در غنیشود مشخص مینگریسته شود 

هاي او از لطافتی خاص برخوردارند که باعث  عاشقانه خود کمک گرفته است و اغراق

  .ها شده استشم نوازي آنچ

  

  نتیجه 

عرفی شیرازي، شاعري نازك اندیش و خیال پرداز در قرن دهم هجري است 

  مفاهیم و مضامین ابتکاري خود را در قالبی ، و خلاقانهخاصکه توانسته به شیوه اي 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازي

32 

ل
سا

ن 
تا

س
زم

و 
ز 

یی
پا

 
م ـ

دو
 

1
3

9
0

ما
ش

ـ 
 

ةر
م

ار
چه

 
 

.  گسترده از صور خیال و صنایع ادبی، به مخاطبان شعرش عرضه کندةتازه و با استفاد

عر همزمان با تغییر و تحولی که او و شاعران هم ردیف او در سطح فکري و این شا

سطح زبانی شعر زمان خود ایجاد می کنند، نوآوري هاي خاص و جدید نیز در سطح 

سطح  ادبی و در قالب صور خیال و صنایع ادبی خلق کرده که اگرچه گاهی هم

 ةگی هاي فراوان، نوید دهندشاعران گذشته است، اما بسیاري اوقات با ابهام و پیچید

 هم در مضمون آفرینی و هم در شکل و روساخت شعر ،سبکی تازه و نگرشی بدیع

هاي  عرفی شاعري است که صور خیال در اشعارش، به شکل تشبیه. فارسی است

هاي تبعیه، به فراوانی یافت می شود که البته  هاي استعاري و استعاره بلیغ، اضافه

ا دارد؛ مثلاً به دلیل درون گرایی او و کاربرد فراوان اسم هاي هاي خاص خود ر ویژگی

هاي استعاري، پیدا کردن ارتباطی ملموس  هاي فشرده و اضافه معنی در ساخت تشبیه

عرفی در شخصیت بخشی به امور حسی و . بین این ترکیبات بسیار سخت است

یص خطابی کم معنوي نیز دستی توانا دارد و در اشعار او تشخیص گسترده و تشخ

 ؛در بخش صناعات ادبی نیز آرایه هایی که بیش از همه به چشم می خورند. نیست

تصدیر، تضاد و طباق، خلاف آمد، تجرید، تلمیح و اغراق هستند که هر یک می تواند 

براي نمونه تصدیر از اهمیت . یکی از مفاهیم ذهنی شاعر را به مخاطبان بشناساند

تضاد و خلاف آمد از علاقه . ت می گیردأدر یک بیت نشدادن شاعر به واژگان خاص 

شاعر به برقرار کردن تناسب و ارتباط بین امور متضاد حکایت می کند و تجرید نشان 

  عرفیتلمیح نیز که در اشعار.  سخن گفتن به صورت غیر مستقیم و نافذ استةدهند

 ایرانی و ۀو عاشقانهاي دینی  فراوان وجود دارد، نشانگر اهمیت دادن او به داستان

میراث فکري آنها است و اغراق از پویایی ذهن این شاعر خوش قریحه سرچشمه می 

  .گیرد

  

  منابع

  .  1336، تهران، ، امیر کبیرآتشکده آذر ،آذر بیگدلی، لطفعلی خان -

، مصحح جواد فاضل، کتابفروشی علی اکبر علمی و کتابفروشی هفت اقلیم ،احمدرازي، امین -

  .1340هران، ، تادبیه

  .1382، تهران، ، پایا4، چفنون ادبی ،احمد نژاد، کامل -
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  .1384 تهران، ، سخنطرز تازه ،حسن پور آلاشتی، حسین -

  .1355، هند ، بنیاد فرهنگ ایرانپارسی گویان هند و سند ،سدارنگانی، هرومل -

  . 1387، تهران ، آگاه11 چ،صور خیال ،شفیعی کدکنی، محمدرضا -

  . 1386، تهران ،، آگاه10، چموسیقی شعر ،ــــــــــــــ -

  . 1374، تهران، ، سخن2، چشاعر آینه ها ،ــــــــــــــ -

  . 1381، تهران، ، فردوس9، چبیان ،شمیسا، سیروس -

  .1363، تهران، ، فردوس5، چ5، ج تاریخ ادبیات در ایران،صفا، ذبیح االله -

، 2، چ1 به تصحیح محمد ولی الحق انصاري، ج،)غزلیات(دیوان  ،عرفی، جمال الدین سیدي -

  .1382، دانشگاه تهران

  .1381، زنجان، ، نیکان کتابنقش خیال ،عقدائی، تورج -

، به اهتمام احمد گلچین معانی، شرکت نسبی حاج محمد تذکره میخانه ،فخرالزمانی، عبدالنبی -

  .1340، تهران، حسینی و شرکاء

  .1362، تهران، ، قطرهادبیدرباره نقد فرزاد، عبدالحسین،  -

، بمبئی، ، به کوشش اردشیر خاضع، چاپخانه سلطانینتایج الافکار ،گوپاموي، محمد قدرت االله -

1336.  

، ، دنیاي کتاب3، چ3 جداعی گیلانی فخر  سید محمد تقیۀترجم شعر العجم، ،نعمانی، شبلی -

  . 1368تهران، 

  .1344، تهران، فروغی ،4 ج در زبان فارسی، تاریخ نظم و نثر در ایران و،نفیسی، سعید -

 ،، به کوشش عبدالحسین نوایی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگیمآثر رحیمی ،نهاوندي، عبدالباقی -

  . 1381، تهران

  .1340، تهران، ، امیر کبیر4، به کوشش مظاهر مصفا، جمجمع الفصحا ،هدایت، رضا قلی خان -

   .1378، تهران، ، هما16، چ صناعات ادبی فنون بلاغت و،همایی، جلال الدین -
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